
ورود چى به كجا ممنوع است؟

 «ايسنا» از قول روزنامه «سان» نوشت: «پس از اينكه  �
يكى از كارمندان «بى بى سى» اعلام كرد آلرژى و حساسيت 
ــديد و مرگبار به موز دارد، حمل و مصرف اين ميوه در  ش
ادارات «بى بى سى» ممنوع شد. به اين ترتيب پوست كندن 
و مصرف موز در هر محلى كه در نزديكى ساير كارمندان 

باشد، ممنوع شده است.»
ما بررسـى كرديم تـوى ادارات و تحريريه هـاى ما به چه 

چيزهايى حساسيت مرگبار وجود دارد: 
در ادارات دولتى: كلهم به ارباب رجوع حساسيت دارند و تا 
ارباب رجوع مى بينند كهير مى زنند. براى همين دولت رسما 
اعلام كرده ورود ارباب رجوع به ادارات دولتى ممنوع است 
ــان كار خودشان را راه بيندازند. به اين  و مردم بايد خودش
ترتيب اما پوست كندن ارباب رجوع ممنوع نيست و خوردن 
صابون خدمات دولتى به پوست ارباب رجوع بلامانع است. 

ــاس  در راديو و تلويزيون (كلا): به هر گونه ميكروفن حس
هستند. براى همين به جاى ميكروفن از گوشت كوب (براى 
منتقدان) و رنده (براى اعصاب مخاطب) استفاده مى كنند. 
ــال پيش به سيب زمينى  در ادارات وزارت كشـور: از چند س
حساسند و ورود هرگونه سيب زمينى حتى در آستانه انتخابات 

به ادارات متبوع وزارت كشور ممنوع اعلام شده است. 
در مجلس: با توجه به حساسيت زياد به پرتاب جا چسبى 
و احتمال برخورد جا چسبى با نمايندگان يا مانيتورشان، 

قرار داشتن جا چسبى روى ميز نمايندگان ممنوع است. 
در جريـان انحرافـى: ورود هرگونه جن و جن گير ممنوع 

است.
در روزنامه شرق: به علت حساسيت بچه هاى روزنامه (حق 
هم دارند خب) ورود هر گونه پوريا عالمى به تحريريه اكيدا 

ممنوع است. 
و در پايان با توجه به بالارفتن قيمت شير و نارضايتى 

شيرخواران، ورود گاو به صورت كلى ممنوع است. 

از هرنظربي ضرر 

جريان قتل «احمد زيبرم»

محمد بلورى روزنامه نگار كهنه كارى اسـت كه از او به  �
عنوان «پدر حادثه نويسـى» مطبوعات ايران ياد مى شود. 
از اين به بعد در سـتون «ساعت شماطه دار» خاطرات او را 
هر هفته خواهيد خواند. قسمت اول اين خاطرات سوم مهر 
منتشر شد و اينك، بعد از وقفه اى ناگزير، قسمت بعدى اين 

خاطرات را مى خوانيد:
حضور انگليسي ها در ظفار و تحويل مناطق آزاد شده 
توسط ايرانيان به آنان جزو اسرار نظامي بود كه با سفرم به 
مناطق جنگي در گزارشي براي كيهان آن  را فاش كردم. 
ــار اين گزارش بود كه دستگير شدم و مدتي در  با انتش
سلول انفرادي اوين زنداني بودم. افشاي اين اسرار نظامي 
در كيهان، افكار عمومي را از كشتار جوانان ايراني در ظفار 
ــاه اين بود كه در يك مراسم سلام  آگاه كرد و واكنش ش
مديران روزنامه ها به دكتر مصباح زاده (مدير مسوول وقت 
كيهان)، با خشم گفت: «يك مشت خبرنگار كمونيست 
ــه روزنامه كيهان ريخته اند...» پس از آن بود كه ضمن  ب
زندان، به عنوان ممنوع القلم از فعاليت مطبوعاتي محروم 

شدم. 
ــف خانه هاي تيمي  دهه 50، اوج مبارزه رژيم در كش
گروه هاي چريكي و قتل و دستگيري اين مبارزان بود كه 
ساواك در تبليغات گسترده اي آنها را «خرابكار» و دشمن 
مردم معرفي مي كرد. ماموران ساواك هر گاه در خيابان ها 
و كوچه ها به تعقيب اينگونه مبارزان مي پرداختند بي محابا 
ــدام به تيراندازي مي كردند كه اگر رهگذران بيگناهي  اق
ــاواك اعلام مي كرد كه چريك هاي  ــته مي شدند س كش
مسلح مردم رهگذر را مي كشند اما گزارشي كه از جريان 
قتل يك مبارز به نام «احمد زيبرم» در كيهان نوشتم اين 

ادعاي دروغين ساواك براي افكار عمومي روشن شد.
ــحرگاه يك روز كه زيبرم سوار يك موتوسيكلت  س
ــتن اسلحه در خرجين ها به يك خانه تيمي در  و با داش
ــتگاه راه آهن يك پاسبان  نازي آباد مي رفت روي پل ايس
گشت به او ظنين شد و آنگاه ماموران ساواك از زمين و 
هوا (با هليكوپتر) به تعقيبش پرداختند و با فرار زيبرم به 
نازي آباد، اين منطقه را محاصره كردند. زيبرم در جريان 
فرار وارد كوچه اي شد كه بن بست بود. از در خانه اي كه 
باز بود وارد شد. زني در حياط در تشت رخت مي شست و 
بچه اش سرگرم بازي بود. يك سطل پلاستيكي و چادري 
را كه به كمر زن بسته بود، گرفت، فشنگ هايش را توي 
سطل ريخت و آمد آن را با رشته چادر به كمرش بست. 
پولي درآورد و بابت آنها به زن داد و آن گاه او و بچه اش را 
به زيرزمين خانه فرستاد. دويد توي خانه و پشت پنجره اي 
ــنگر گرفت. در اين هنگام ساواكي ها كه پشت بام ها را  س
ــنگر كرده بودند با زيبرم به تيراندازي پرداختند كه او  س
در جريان مقابله با ماموران كشته شد. چاپ اين گزارش 
من در صفحه دوم كيهان كه باعث روشنگري مردم شده 
ــاواك را برانگيخت و از سويي ديگر راديو  ــم س بود، خش
ــروع به  ــمني صدام با رژيم ايران) ش بغداد (در زمان دش
ــت گزارش من كرد كه هر 15 دقيقه گوينده يك بار  قرائ
ــمنان رژيم،  آن را تكرار مي كرد و توضيح مي داد كه دش
ــتند بلكه مدافع مردم و آزادي هستند. بار  خرابكار نيس
ديگر به خانه شماره 10 ساواك احضارم كردند و بازداشت 
شدم. در دهه 50 روزنامه ها به عنوان تنها رسانه جمعي 
ــده بودند كه توليد  غيردولتي، با اقبال مردمي روبه رو ش
داخلي به هر روزنامه اي هويت خاصي مي بخشيد و اصل 

رقابت، بر تنوع مطالب هر روزنامه مي افزود.

ساعت شماطه دار

اليوت فلاور  . ترجمه: هادى عظيمى

كارتون خواب

با شاعر

- «50 تا شرط مى بندم!»
- «بيشترش كن بيارزه.»

- «200 تا!»
- «خوبه. پولارو بده جك نگه داره.»

- «باشه». 
ــك  ــت هاى ج ــرط بند 400 دلار را در دس ــرد ش دو م
ــتند و جك با دقت پول را كنار اسكناس  استرانگ گذاش
ــت. هرچند جك از شرط بندى  پنج دلارى  خودش گذاش
ــش مى آمد، اما پولش را نداشت، ولى آن دو نفر او را  خوش
مى شناختند و در نتيجه به او اطمينان كردند. جك ممكن 
ــت فقير باشد، اما درستكار است. درست هم اطمينان  اس
كرده بودند – دست كم در مورد درستكارى اش – هرچند 

ممكن است قضاوت و نظرش مورد ترديد باشد. 
مثلا، براى او كه آنقدر پول همراه داشت، احمقانه بود 
كه در مسير خانه كوچكش كه در گرو گذاشته بودند، سرى 
ــه كافه پيت بزند و آنجا با يك غريبه خوش برخورد گرم  ب
بگيرد. بعدا متوجه شد. او ناهشيار نبود – مسلما ناهشيار 
ــت، اما به هرحال  نبود، چون همه چيز را واضح به ياد داش
ــرده بود و وقتى  ــگذران رفاقت ك كمى با آن غريبه خوش
دنبال اسكناس پنج دلارى اش مى گشت تا ميهمان نوازى 
مرد غريبه را جبران كند، او چهارصد دلار لوله شده را ديده 
بود. همه اينها صبح روز بعد كه جز پول خردهاى اسكناس 
پنج دلارى اش چيز ديگرى در جيب هايش پيدا نكرده بود، 

كاملا برايش مسجل شد. 
ــا از غريبه بامحبت  ــرعت به كافه رفت ت طبيعتا به س
ــراغ دوستان  ــود، كه نشد. بعد س ــتگيرش ش چيزى دس
شرط بندش رفت و همه چيز را گفت. آنها با نگاهى سرد و 

حاكى از ظن پيش خودشان فكر كردند عجيب است كه 
دزد پول آنها را از كسى كه اينقدر عاقل است بدزدد. جك 
قول داد كه پولشان را برمى گرداند، اما آنها قانع نشدند، چرا 
كه خوب مى دانستند چهارسال طول مى كشد تا او بتواند 

400 دلارشان را پس بدهد. 
ــول داد هر كارى  ــش پليس رفت و پليس ق جك پي
مى تواند انجام دهد تا آن غريبه خوش مشرب را شناسايى و 
دستگير كند، اما هنوز رفتار آن دو شرط بند طورى بود كه 

او را مضطرب مى كرد. 
آن روز عصر خانه ماند، نه دل و دماغ آن را داشت كه 
ــاى بهترى برود خوش بگذراند و نه پولش را، كه حدود  ج
ــت پاداش خود را گرفت. پليس زنگ زد كه  ــاعت هش س

غريبه خوش برخورد را گرفته است. 
با خوشحالى گفت: «نگهش داريد. الان ميام.» با عجله 
سراغ كلاهش رفت اما زنش، كه مدتى بود به طرز عجيبى 
ساكت و متفكر بود، جلويش را گرفت: «جك، قبل از اينكه 
برى بيرون مى خوام باهات يك كلمه حرف بزنم. چرا گولم 
زدى؟» جك با تعجب گفت: «گولت زدم!؟» زنش با شدت 
گفت: «بعله، گولم زدى، الان مدتيه كه به اين دورويى تو 
شك كردم و الان ديگه بهم ثابت شده. ديروز كه ازت 10 
دلار خواستم گفتى ندارى، اما ديشب 400 دلار تو جيبت 

پيدا كردم.»
جك فرياد كشيد: «واى! خداى من! واسه اين پول يه 
ــر تو زندونه و دو نفر ديگه كم مونده دمار از روزگارم در  نف

بيارن. مارى، پول كجاست؟ بجنب!»
زن با خونسردى گفت: «بابت گرو خونه دادمش رفت.»
اليوت فلاور (1920-1863)، رمان نويس و منتقد ادبى .

داستان كوچك فراسو

خسارت برنده چكش حراج روى سر شاتل هاآخرين ارمنى
گـروه علم: بزرگ ترين مزايده قرن به زودى برگزار  �

ــاتل را به فروش  ــود زيرا ناسا تاسيسات پرتاب ش مى ش
ــا قصد دارند تجهيزات  ــوولان ناس ــته است. مس گذاش
ــا اجاره  ــند ي ــاتل هاى فضايى خود را بفروش برنامه ش
دهند زيرا مدت هاست كه شاتل ها (از جمله نامدارترين 
ــده اند و ديگر به  ــته ش ــاى جهان) بازنشس فضاپيماه
ماموريت نمى روند. آخرين ماموريت شاتل ها يك سال 
و نيم پيش انجام شد و هم اكنون نيز آخرين تميزكارى ها 
و مرتب سازى ها در مركز فضايى كندى فلوريدا در حال 
ــت. بودجه لازم براى اتمام اين وظايف و انجام  انجام اس
ــال 2013 تمام  ــاى تعمير و نگهدارى در پايان س كاره
ــود. پس از آنكه بودجه تمام شود، ساختمان هاى  مى ش
ــات در آب و هواى مرطوب  بتنى و فولادى اين تاسيس
ــاحل فلوريدا كم كم زنگ مى زنند. برخى از  و دريايى س
ــا، پيش از اين نيز توافقاتى را براى  شركاى تجارى ناس
ــتفاده از تاسيسات اين سازمان فضايى انجام داده اند.  اس
براى مثال شركت بوئينگ از يكى از تاسيسات شاتل ها 
ــتفاده  ــول فضايى خود اس ــبرد پروژه كپس ــراى پيش ب
ــپيس ايكس نيز پيش از اين از  خواهد كرد. شركت اس
تاسيسات پرتاب مركز فضايى كندى استفاده كرده بود. 
با اين وجود، بخش زيادى از اين تجهيزات و تاسيسات 
همچنان بى مشترى باقى مانده است؛ از باند فرود عظيم 
شاتل گرفته تا كارخانه هاى بسته بندى چترهاى نجات 
شاتل. اگرچه بعضى از اين زيرساخت ها و تجهيزات براى 
شركت هايى كه قصد دارند تاسيسات پرتاب ويژه خود 
ــيار جذابيت دارد اما زيرساخت ها  ــته باشند، بس را داش
ــتند كه چندان هم  ــيار ديگرى نيز هس و تجهيزات بس
چشمگير نيستند و شايد لازم باشد سال ها منتظر بمانند 

تا خريدارى برايشان پيدا شود. 

آكادمى

يك يادداشت و دو شعر از «شمس لنگرودى»

شنيده ام كه هوا ابرى مى شود
 احسان گنجي

ehsanganji58@gmail.com 

در آن پگاه سرد قايق ها به خشكى رسيدند. كرانه 
ــود و اندوه  ــت هاى پيش رو مه آل جنوبى ارس و دش
ــافران ارمنى ناپيدا بود. آنها سراسيمه  ــك مس و اش
ــرزمين هاى ميانه ايران شدند. اين كوچى  راهى س
اجبارى نبود. 409 سال پيش امپراتور ايران از مسير 
پيش روى سپاه عثمانى تا رود ارس عقب نشست و 
در طول مسير ارمنى ها را به سرزمين ايران كوچانيد. 
ــه عنوان كوچى  ــگاران از اين ماجرا ب برخى تاريخ ن
ــته ياد مى كنند. ارمنى ها در جامعه ايران به  ناخواس
گرمى پذيرفته شدند. برخى به عنوان شهروند ماندند 
و گروهى براساس ايده هايشان به سرزمين هاى ديگر 

كوچيدند.
ــتاى «چهار  ــتان «آخرين ارمنى» روس  اما داس

ــن تمثيلى از  ــاق» خمي ط
دورى ايرانيان از نژادپرستى 
ــت. ارمنى ها 400 سال  اس
ــار طاق آمدند  پيش به چه
و در كنار ساكنان قبلى آن 
روزگار گذراندند.  چند دهه 
پيش ارمنى هاى اين روستا 
ــا «توماس  ــوچ كردند. ام ك
ــوان آخرين  به عن داودى» 
ــد و  ــتا مان ــى در روس ارمن

نمادى شد بر پندار مسالمت جوى ايرانيان؛ انديشه اى 
ــانيت را فراتر از مرز ها و نژاد ها تكاپو مى كند.  كه انس
ــى در  ــتگان پر از قوم مدارى و نسل كش تاريخ گذش

سرزمين هاى دور و نزديك است.
ــواهدى از رويارويى با  ــا تاريخ ايران گوياى ش  ام
ستمگرى و مقابله با نسل كشى است. در عهد باستان 
امپراتور ايران قوم بنى اسراييل را از بند بابل رهانيد و 

در زمره قديسين آنها درآمد. 
ايران خاستگاه والاترين انديشه هاى بشردوستانه؛ 
امروز آماج پديده ناپسند «نسل كشى پست مدرن» 
ــازان به جاى اينكه اختلافات خود  است. سياست س
ــيوه تحريم عليه  ــه ديگرى حل كنند؛ ش را به گون
شهروندان ايرانى را پيش گرفته اند. نسل كشى هاى 
ــته آثار يكباره و مقطعى داشت اما تحريم به  گذش
عنوان شيوه نوين نسل كشى، پيامد هاى دامنه دارى 
بر سلامت جسمى و روانى جامعه دارد. اينكه ما بايد 
چگونه آثار «نسل كشى پست مدرن» را ببخشيم؛ در 

اين گستره سرد و مه آلود ناپيدا ست. 

دست نوشته هاى «والت ويتمن» در دسترس كاربران اينترنت
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يادداشتهاي يك ديوانه

ــنى دعوت كرده اند كه قرار  تصور كنيد شما را به جش
ــناخته تان  ــناخته و ناش ــت در آن با تمام ترس هاى ش اس
روبه رو شويد! طبيعى  است كه هرچه به موعد مقرر نزديك 
ــويد اضطراب تان چند برابر مى شود. به خصوص كه  مى ش
ــت و ديگر  مى دانيد خبرى از يك ميهمانى خصوصى نيس
ــون زده اند كه  ــان را صاب ــن از مدت ها قبل شكم ش مدعوي
ــت از نزديك نظاره گر برخورد شما با اتفاقات قابل  قرار اس
ــتان نزديك تان تماس  ــند. دوس و غيرقابل پيش بينى باش
ــعى دارند شما را متوجه عواقب تصميم تان  مى گيرند و س
ــردرآوردن از چيستى ماجرا شما را  ــتياق س كنند... اما اش

تبديل به يك كودك بازيگوش كرده است. 
به محض رسيدن به ميزبان. سوالات يكى پس از ديگرى 
ــان راه خروج را پيدا مى كنند... اما جواب ها  از لاى دندان هايت
ــنوى:  ــده و كوتاهند و در پايان تنها يك چيز مى ش گيج كنن
«صبر كن، خودت مى فهمى! » صداى ترس ها از داخل سالن 
بلند و بلندتر مى شوند و حالا تو روى صحنه اى. نمى دانى قضيه 
از چه قرار است. تك جمله ابتدايى نمايش خيال تو را از يك 
بابت راحت مى كند: «در اين نمايش كسى برهنه نمى شود. » 
ديالوگ هايت ثانيه به ثانيه به تو داده مى شود. بايد خودت 
ــى و حس هايى كه شايد  را در قالبى فرو ببرى كه نمى شناس
براى ساختن و اجرايش دهم ثانيه اى وقت داشته باشى. چند 

ــذرد، هنوز نمى دانى چه اتفاقى در حال وقوع  دقيقه اى مى گ
است. تنها چند جمله كليدى را به خاطر سپرده اى. تو سخت 
درگيرى. درگير درست ادا كردن جملات، ساختن حس ها و 
دست و پنجه نرم كردن با ترس هايى كه از روز اولى كه پا به 
صحنه گذاشتى، در مغزت لانه كرده اند. اما حالا ترس ها اجازه 
ورود ندارند. مجالى نمى ماند براى فكركردن به ترس... خميرى 
شده اى در دست كارگردان و تيم كراوچ، كه هر لحظه به شكل 

و رنگى (! ) در مى آيى. 
در ميانه  راه چشمت به جمله اى مى خورد: 

-چيزى از اين نمايش فهميده اى؟
-اى! آره. راجع به اين دختره ست! 

و به راستى تو تنها همين، دستگيرت شده است. متعجب 
ــمندى نويسنده اى كه انگار لحظه به لحظه  مى مانى از هوش
ــته. كم كم  ــش مى دانس چگونگى تو را بر روى صحنه نمايش
خودت از خودت فاصله مى گيرى. خودت را مى بينى كه حرف 
مى زنى، اما نه مثل هميشه. خودت را مى بينى كه ايستادگى 
مى كنى، وا مى دهى و... ضعف هايت را مى بينى، قوت هايت را. 
انگار كه در يك جلسه روانكاوى شركت كرده اى. تماشاچيان 
نيز شاهد واكاوى ثانيه به ثانيه ذهن و روحت هستند اما ديگر 
ــودت فكر مى كنى و  ــر نمى كنى. حالا تنها به خ به آنها فك

اميدوارى كه پا به پايت جلو بيايد. 
نمايش تمام شده. اما خطى در تو آغاز شده كه انتهايش 
را نمى بينى. حالا ديگر ترس هايت حبابى به نظر مى رسند كه 

با تلنگرى مى تركند. 
ــب تا پايان دى ماه در  ــت: «درخت بلوط» هر ش پى نوش

تماشاخانه ايرانشهر روى صحنه مى رود.

 اشكان خطيبى

 محمد بلوري

حاشيه اى بر «درخت بلوط» كارى از گروه تئاتر «نقشينه» 
دكتر «كراوچ»

كزازى: افسانه، چيستى ايرانى است
ــت: اگر مى خواهيم  � ــن كزازى» گف «ميرجلال الدي

ــانه  ــانه را دريابيم، چرا كه افس ايرانى بمانيم، بايد افس
ــيوه اى نهادين از گذشتگان به  چيستى ايرانى را به ش
ــانه از ريشه واژه افسون آمده و  آيندگان مى رساند. افس
ــت و ايرانيان آنچنان فسون زده  به معناى افسونگر اس
ــون پيوند  ــتان بوده اند كه آن را با افس ــيفته داس و ش
ــى تاكيد كرد:  ــتاد زبان و ادبيات فارس داده اند. اين اس
اگر مى خواهيم ايرانى بمانيم و در اين روزگار پرآشوب 
گسستن ها و دگرگونى ها، ايران زمين همچنان در جايگاه 
واقعى خود بماند و نام ايرانى در پهنه جهان زنده بماند، 
ــانه را دريابيم. وى با بيان اينكه ما در درازناى  بايد افس
ــتان زيسته ايم، گفت: هر ايرانى با قصه  روزگاران با داس
ــانى كه هرگز  پيوندى ژرف و بنيادين دارد و حتى كس
داستانى را نشنيده اند، از شنيدن قصه لذت مى برند. اين 
پژوهشگر و نويسنده با اشاره به اينكه سرگذشت داستان 
ــران ارج و ارزش ناگزير و  ــگ و ادب اي ــه فرهن در پهن
بنيادين دارد، تاكيد كرد: واژه داستان ريخت پارسى شده 
ــت. او افزود: دات به معنى  ــتان در زبان پهلوى اس داس
پايه و بنياد است و آنچه زندگى را سامان مى دهد، اين 
است كه بى گمان ما بى دات نمى توانيم زيست. كزازى 
ــپس گفت: واژه ديگرى كه براى قصه به كار مى رود،  س
افسانه است كه اين واژه آشكارا پيوند ايرانيان را با افسانه، 

داستان و قصه بازتاب مى دهد. 

حرف روز

آغاز پيش فروش بليت نمايش 
«تن تن و راز قصر مونداس» 

ــن و راز قصر  � ــش «تن ت ــروش بليت نماي  پيش ف
ــير و كارگردانى آروند  مونداس» نوشته محمد چرمش

دشت آراى از ديروز، 20 دى ماه آغاز شد. 
ــت؛ گروه نمايشى تن تن و راز قصر  لازم به ذكر اس
ــروش، بليت ها را براى  ــداس، در هفته اول پيش ف مون
ــه مى دهد. اين  ــا 20درصد تخفيف اراي ــوم مردم ب عم
تخفيف ويژه، براى رفاه حال دانشجويان و علاقه مندان 
جوان درنظر گرفته شده و فقط در تاريخ مشخص، قابل 
استفاده است. علاقه مندان مى توانند جهت رزرو بليت به 
سايت تماشاخانه ايرانشهر به آدرس اينترنتى تماشاخانه 

ايرانشهر مراجعه كنند. 

مخبر الدوله

 محمود اشرفى

ــعر پناه مى برم، چرا كه اگر  ــتر از گذشته به ش  بيش
همه چيز دروغ باشد شعر دروغ نيست، اگرچه خود 

بر منطقى دروغ بنا نهاده مى شود. 
ــتم به  اين روزهاى دى در حال خواندن كتابى هس
ــرح زندگى شخصى فيدل كاسترو» كه اين  نام «ش
كتاب را خود فيدل نوشته و دو نفر از روزنامه نگاران 
مطرح با نام هاى «نوربرتو فوئنتس» و «آنا كوشنر» 
آن را سامان داده اند و آقاى «على اكبر عبدالرشيدى» 
ــر داده  ترجمه كرده و روزنامه اطلاعات هم آن را نش
است. كتاب 700صفحه دارد و تا امروز بيش از نيمى 

از آن را خوانده ام.
ــت كه  ــب در خصوص اين كتاب آن اس  نكته جال
هنگام خواندن آن به سختى مى توان باور كرد كه اين 
زندگى خودنوشت فيدل باشد چرا كه چهره اى كه از 
او در اين كتاب تصوير شده در مجموع چهره مثبتى 
نيست و بعيد است هركس هر قدر هم با حسن نيت 
ــته باشد، اين طور خود را  از منظر انتقاد از خود نوش

زير سوال ببرد. 

1
شبانه

درختانى ديده ام
با پنجه هاى آويخته روشن
كه به جانب آب مى دوند

آبى ديده ام 
كه ايستاده است

به باغِ برهنه لباس زمستانى مى فروشد

و دلى ديده ام از كاغذ
ليمويى بى هوش

كه روشن و خاموش مى شد
و در تنِ من مى تپيد

دلى كه تو را ديده بود، آمده بودى
كاغذ را ورق مى زدى. 
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خمپاره ها
خميازه آورند

از وقتى كه آرايش جنگ
دستِ توست

توپ ها
كنار حباب ها مى تركند

و حباب ها دسته جمعى مى خندند

كاش
جنگ جهانى سوم همين بود

اما شنيده ام كه هوا ابرى مى شود
و ما همه آرام آرام

در دود غليظى فرو مى رويم
كه از دهان خود ما بيرون مى زند. 


